دوست خوب ميناي 77 بزرگوار:: علاقه شما به كشف اشارات سهراب ستودني است و ايضاء فروتني شما در طلب فراگيريي بيشتر . من مدتي بمانند شما از اشعار سهراب طلب معنا و راهنمايي ومعنا داشتم اما بعدها با شناخت روحيات و منش سهراب در زندگي كه پيچيده ترين احساس و نامكشوف ترين عواطف را بسادگي و در كوتاهترين كلمات به خواننده شعر خود متبادر مينمود (حالا با هرسن وسواد وديدگاه) پي بردم نميتواند چنين شاعري بدنبال خلق استعاره ونماد در هر يك از عناصر آورده شده در شعرش باشد. لذا بجاي شنا كردن درتك تك جملات در كل شعر شناور ماندم . كليت بيان سهراب بي گمان به انسان راه آشتي و رسيدن و شهود به آنچه كه مدتها دنبالش بوده ومكاتب ديني وعرفاني وتصوف با سختگيري او را مدهش نموده بودند. نشان ميدهد/ او ساده وبي اهميت ترين عنصر هستي را نشانه ايي براي حس ودرك ميداند/ريگ /كوه /گلسرخ/ درخت /نور .... چيزي كه آدمي از آنها از فرط نزديكي غافل مانده بود . اميدوارم اشتباه نكنم من معتقدم سهراب در پس هريك از اين عناصر معني منحصربفردي پنهان نكرده .اصولا او اشعارش تصوير محض ميباشد لذا قائدتا نميبايست خواننده را بدنبال كشف معاني واشارات نامحسوس بفرستد .چون شعر طراوت وجريان خود را در ذهن خواننده از دست ميدهد .لذا باز تاكيد دارم . تعبير من چنين است وممكن است كاملا غلط باشد كه البته نظر بالا بلند ورعنايي چون تو را انتظار ميكشد!
سهراب با شعرهايش انسان را حتي براي استدراك خدا به محيط و عناصر ساده و بي اهميت هستي حواله ميدهد . مسير او تكريم و جانمايي طبيعت در حال فراموشي در زندگي ماست!
